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مواسعه و مضایقه
جلسه 61 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته آیه 200 سوره اعراف که از متشابهات عصمت اللنب بود مورد بررس قرار گرفت و به این نتیجه رسید که نزغ

در آیه به معنای اقدام برای ایجاد اختلاف و دشمن است و با وسوسه قلب متفاوت است. در آیه مورد بحث، خداوند ابتدا به
پیامبر (صل اله علیه و آله و سلّم) توصیه مکند که در برابر جهالت و اهانت جاهلان صبر کند، به نی فرمان دهد و از آنان
روی برداند. سپس اگر تحری یا فتنهای از سوی شیطان یا کفار رخ دهد، به خدا پناه ببرد و امور را به او واگذار کند. تعبیر

«من الشیطان» به جای «ینزغ الشیطان» موید این مطلب است که فتنه و اختلاف از طریق عوامل انسان مانند جاهلان
صورت مگیرد و شیطان به صورت غیرمستقیم در این تحریات نقش دارد.

همچنین عبارت «إنه سمیع» در آیه، توضیح روشن در ارتباط با مفهوم «نزغ» ارائه مدهد و دلالت آن را آشار مسازد. این
برداشت که خداوند شنونده استعاذه است و «إنه سمیع» به همین امر اشاره دارد، قابل مناقشه است. زیرا صدور فرمان
«فاستعذ» از سوی خداوند، خود مستلزم این است که استعاذه شنیده شود و نیازی به تصریح مجدد ندارد. بنابراین، «إنه
سمیع» به موضوع پیش از «فاستعذ» اشاره دارد و به نزغ مربوط مشود که از سوی کفار، مشرکان و دشمنان تحقق

منابع لغوی، «نزغ» به معنای وسوسه قلب اگر در برخ ندارد. حت بر وسوسه قلب یابد. بر این اساس، آیه مذکور دلالتم
آمده باشد، این معنا در اینجا جایاه ندارد و نمتواند مستند تفسیر آیه قرار گیرد.‏

بررس دو روایت در تفسیر آیه
فخر رازی در تفسیر خود روایت نقل کرده که مؤید تفسیر ارائهشده از آیه شریفه است. این روایت همچنین در تفسیر عل بن

ابراهیم[1] و تفسیر نور الثقلین[2] آمده است.

قال أبو زيد: لما نزل قوله تعال: و اعرِض عن الْجاهلين‏ [الأعراف: 199] قال النب صلَّ اله عليه و سلّم: كيف يا رب و الغضب؟
فنزل قوله: و اما ينْزغَنَّكَ‏.[3]

در این روایت یان مکند که پس از نزول آیه «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین»، پیامبر اکرم (ص) از خداوند
پرسید: «کیف یا رب الغضب؟»؛ یعن اگر جاهلان سخنان بویند که موجب خشم من شود، چه کنم؟ در پاسخ به این پرسش،
آیه «وإما ینزغن من الشیطان نزغ فاستعذ باله» نازل شد. این روایت بهصراحت نشان مدهد که نزغ در این آیه به تحریات

.و رفتارهای جاهلان اشاره دارد، نه وسوسههای درون خارج

در تبیین واژه نزغ، روشن است که در لغت عرب این اصطلاح به عوامل بیرون و تحریات اجتماع اطلاق مشود، برخلاف
وسوسه که به درگیریهای نفسان مربوط است. وسوسه به معنای القائات درون و بدون عامل بیرون است؛ اما نزغ شامل

تحریات است که از طریق کلام یا رفتار دیران به وجود مآید و موجب دشمن و فساد مشود. از سوی دیر، غضب نیز
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جنبه بیرون بیشتری دارد و هنام تحقق میابد که فرد واکنش از خود نشان دهد؛ چه از طریق گفتار و چه با حرکات بدن.
هستند، معنای آیه و سیاق آن را با مضمون روایت کاملا نزغ و غضب، که هر دو وابسته به عوامل بیرون ازاینرو، این ویژگ

منطبق مسازد.

در تفسیر عل بن ابراهیم روایت دیری آمده که آیه «وإما ینزغن» را به این صورت تفسیر مکند: «إن عرض ف قلب منه
شء و وسوسةٌ»[4]، در این روایت نزغ به معنای وسوسه در نظر گرفته شده است؛ اما باید توجه داشت که این سخن از خود

عل بن ابراهیم است و جنبه روای ندارد، لذا برای ما حجیت ندارد.

بحث درباره اعتبار تفسیر عل بن ابراهیم در موضوعات مختلف، از جمله در ماسب محرمه، مطرح شده است. در این مباحث
روشن شده که برخ از مطالب این تفسیر، احتمالا از خود عل بن ابراهیم یا دیران است و با روایات اصیل ممزوج شدهاند.

بنابراین، نمتوان تمام مطالب این تفسیر را بهعنوان روایات معتبر پذیرفت. این امر نیازمند دقت در تفی میان متنهای مستند
و نظرات شخص یا غیرمعتبر است.

در کتاب روح المعان آلوس، روایت از حاکم نیشابوری نقل شده که وی آن را با سند خود از سلیمان بن صرد روایت مکند.

قد روى الحاكم عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النب صل اله عليه و سلم فاشتد غضب أحدهما فقال النب عليه
الصلاة و السلام: «إن لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ باله من الشيطان الرجيم فقال الرجل: أ مجنونا تران؟ فتلا

رسول اله صل اله عليه و سلم و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله».[5]

این روایت به مطلب اشاره دارد که در آن آیه «واما ينزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله» نازل شده است. مضمون روایت
مرتبط با شرایط است که فرد با وسوسه یا تحریات مواجه مشود که متواند به افساد و غضب بینجامد.

این نقل بهنوع تبیین مکند که در هنام بروز چنین نزغ، که ممن است منشأ آن عوامل بیرون یا شیطان باشد، راهار
قرآن، استعاذه به خداوند است. روایت مذکور با سیاق آیات و تفسیر ارائهشده در این بخش از قرآن تطبیق دارد و به اهمیت

توسل به خداوند در برابر وسوسهها یا تحریات تأکید مکند.

پاسخ حضرت استاد به شبههای در ارتباط با عصمت مطلقه
برخ ممن است این شبهه را مطرح کنند که اگر پیامبران به اراده اله از وسوسههای شیطان مصون باشند، این موضوع

موجب کاستن از فضیلت آنان مشود. چراکه خداوند اگر برای هر انسان راه ورود شیطان را مسدود مکرد،این مقام حاصل
مشد.

در پاسخ نقض متوان گفت این شبهه در اصل مفهوم عصمت نیز مطرح است. چرا خداوند عصمت را تنها برای انبیا و اولیای
خاص قرار داده و برای دیر انسانها قرار نداده است؟ حال آنه هیچکس چنین اشال را در اصل عصمت وارد نمداند.

در پاسخ حل متوان گفت که آیه شریفه «انَّ اله اصطَفَ آدم ونُوحا وآل ابراهيم وآل عمرانَ علَ الْعالَمين»[6] نشان مدهد که
مت و ملاک خاص خود به برخاست که خداوند براساس ح است. این اصطفا مقام عصمت پیامبران نتیجه اصطفای اله

افراد عطا کرده است. ملاک این مقام در غالب انسانها یافت نمشود، اما در پیامبران و ائمه معصومین وجود دارد. این
برگزیدگ شامل علم لدن و قابلیتهای منحصربهفردی است که سایر افراد فاقد آناند.



این ویژگ سبب مشود که مقام پیامبران چنان بالا باشد که خداوند به شیطان اجازه ندهد که در دایره انبیا و اولیا وارد شود.
اگر بخواهیم برخلاف این بوییم و مدع شویم پیامبران نیز وسوسه مشدهاند، این با شأن عصمت آنان و روایات که بیان
مکنند پیامبران حت در خواب نیز در محضر خداوند هستند و هرگز از یاد او غافل نمشوند، منافات دارد. لذا عصمت

پیامبران نه تنها فضیلت است که با عنایت اله به آنان داده شده، بله نشاندهنده عظمت و برتری مقام آنان است که فراتر از
درک و توان اکثریت انسانهاست.

مات قرآنعدم التزام به عصمت مطلقه و منافات با مح
در تفسیر آیات، ابتدا محمات را مطرح مکنیم؛ آیه شریفه «یرید اله لیذهب عنم الرجس» به معنای آن است که خداوند اراده

کرده است تا رجس را از اهل بیت دور سازد. این رجس به معنای پلیدیها و آلودگهای است که متواند شامل افار ناپاک،
وسوسههای شیطان و انیزههای منف باشد؛ بنابراین طبق این سنت اله، از بین بردن رجس تنها مختص گروه خاص است

که در آیات قرآن به آن اشاره شده است.

در مباحث اصول، آیات «یرید اله لیذهب عنم الرجس» از جمله آیات مطلق و محم هستند که بیانر اراده اله برای
پاکسازی انسانها از هر نوع پلیدی است. همچنین آیات «اولئ لهم الأمن» و «اولئ الذین هدی اله» از دیر آیات مطلق و
قوی هستند که در کنار این آیات قرار مگیرند و نشاندهنده عصمت مطلقه پیامبران و ائمه معصومین (علیهم السلام) است.

اگر بوییم که آیات «إما ینزغن من الشیطان» و «الق الشیطان ف امنیته» موجب تخصیص آیه تطهیر مشود، این ادعا قابل
قبول نیست. زیرا اولا، لسان محمات قرآن به گونهای نیست که قابل تخصیص باشد، و ثانیا، در آیه تطهیر، تخصیص اراده

توین اله منطق نیست. بنابراین نمتوان به تخصیص این آیات ملتزم شد. در نتیجه، باید به تبیین و توجیه این آیات بپردازیم.

در خصوص آیه «القَ الشیطان ف امنیته»، ما تبیین دقیق و مستدل داریم که با ظاهر آیه مخالف نباشد. توضیح دادهایم که
«ف امنیته» به معنای «ف اهدافه» است؛ یعن پیامبر اهداف خاص از جمله هدایت بشر دارد و شیطان در این اهداف القاءات

و وسوسههای به کافران وارد مکند.

از سوی دیر، در مورد آیه «إما ینزغن من الشیطان»، همانطور که مرد بررس قرار گرفت و مطابقت بیشتری با سیاق آیات
قبل داشت، باید بوییم که این آیه نیز در مقام بیان نحوه مقابله پیامبر (صل اله علیه وآله و سلم) با فتنه انیزی و اختلاف
افن های دشمنان است. به لحاظ فن، این آیات جزء آیات متشابه هستند و باید آنها را در پرتو آیات محم و دیر مفاهیم

قرآن فهمید. بنابراین، این آیات را نمتوان بهطور مستقل و از دید لغوی تفسیر کرد. حت اگر کلمه «نزغ» به معنای وسوسه
باشد، باید گفت که در پیامبر (صل اله علیه وآله و سلم) ، وسوسه شیطان جای ندارد و این معنا باید مطابق با عصمت مطلقه

ایشان تفسیر شود، نه به معنای وسوسههای معمول. در نتیجه، متشابهات نباید تنها بر اساس لغت تفسیر شوند، بله باید با توجه
به محمات قرآن و سیاق کل قرآن به تبیین صحیح آنها پرداخته شود.

مطابقت آیات دیر با تفسیر بیان شده توسط حضرت استاد
آیه «انَّ الَّذِين يجادِلُونَ ف آياتِ اله بِغَيرِ سلْطَانٍ اتَاهم انْ ف صدُورِهم ا كبر ما هم بِبالغيه فَاستَعذْ بِاله»[7] به خوب معنای آیه

« واما ينزغَنَّكَ من الشَّيطَان انَّهۥسميع عليم» را تبیین مکند. خداوند در این آیه اشاره دارد که کسان که بدون دلیل و برهان
معتبر در آیات خدا مجادله مکنند، در قلبهایشان جز کبر و تبر چیزی نیست. این تبر مانع از پذیرش حقیقت مشود. در

چنین مواقع، خداوند به پیامبر دستور مدهد که در مقابل این مجادلهها خشمین یا مأیوس نشود و به خداوند پناه ببرد،
همانطور که در آیه «إما ینزغن من الشیطان فاستعذ باله» نیز دستور پناه بردن به خدا در مواجهه با وسوسههای شیطان آمده

است. این تأکید بر استعاذه، نشاندهنده ضرورت محافظت از خود در برابر وسوسههای درون و بیرون است.



قرآن کریم مثان[8] است، به این معنا که بسیاری از مفاهیم و مضامین در آیات مختلف قرآن به صورت مشابه با عبارات
متفاوت بیان شده است. آیه «انَّ الَّذِين يجادِلُونَ ف آياتِ اله» در واقع همان مضمون آیه «إما ینزغن من الشیطان» را دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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